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مرتضی رضایی - عرفان حاج بابایی: حسین طالب لو را خیلی ها می شناسند و 
خیلی ها هم نه!به خصوص نسل جدیدی که فوتبال را دنبال می کنند.با این حال،این 
یک یادآوری است برای اینکه بزرگان و زحمت کشان در فوتبال ایران فراموش نشوند.

مردانی که پا به پای ملی پوشان فوتبال و حتی بیشتر و بهتر از آنها زحمت کشیده اند 
تا پرچم این رشته ورزشی همیشه بالا باشد.کسانی که اگر نباشند بدون شک چرخ 
فوتبال نخواهد چرخید؛کسانی که دوست داشتنی هستند،زحمت کش هستند،وفادار 
هستند و گاهی حتی یکی از چهره های تاثیر گذار در فوتبال ایران را تربیت می کنند.
یکی مثل حسین طالب لو که پسرش می شود دروازه بان اصلی استقلال و تیم ملی.
حسین طالب لویی که ســال ها برای تیم ملی ایران،استقلال و فوتبال این مملکت 
زحمت کشــیده و بدون شک نقشــی که در تدارکات تیم های مختلف داشته فراتر 
از نقشی است که خیلی ها داشته اند.در یکی از آخرین روزهای تابستان به خانه اش 
رفتیم.چیزی که بیشتر از همه جلب توجه می کرد تابلویی بزرگ با عکس وحید بود.

روز قبلش وقتی تماس گرفتیم گفت:»چه عجب! یکی هم یادش مانده که حســین 
طالب لو هست، فکر کردم دیگر فراموش شده ام.« پایین در منتظرمان بود.خوشحالی 
اش غیر قابل توصیف.کمی نســبت به آن ســال های نه چندان دور که در تیم ملی 
حضور داشت پیر شده اما همچنان شوخ طبعی و مهمان نوازی اش را دارد.دل حسین 
آقا پر بود،خیلی پر اما خیلی از جاهای این گفت و گو را بنا به درخواست خودش و 
حساسیت هایی که پسرش وحید دارد منتشر نکردیم تا هیچ گله و دلخوری ای پیش 

نیاید. گفت وگوی خبرآنلاین با حسین طالب لو را بخوانید:
چرا در شــرایطی که همه به دنبال این فوتبال هستند شما این قدر از 

فوتبال دور شدید و نیستید؟
۳، ۴ ســال پیش با وحید صحبت کردیم و او گفت پدر من دیگه بسه، تا این جا 
زحمت کشــدید و کار کردید، دیگر می خواهم استراحت کنید. من می توانستم اگر 
زنده می ماندم و اتفاقی برایم نمی افتاد ۲۰ سال دیگر به این فوتبال خدمت کنم. بعد 
از این که از فوتبال فاصله گرفتم، خیلی ها به من زنگ زدند و گفتند بیا، من به وحید 

گفتم، وحید گفت نه این کار را نکن. برای استراحت کردن من این را می گفت.
پس وحید شما را بازنشسته کرد؟
بله، وحید بازنشسته ام کرد.)با خنده(

آخرین تیم شما کدام بود و کجا بودید؟
من ۲۲ یا ۲۳ سال در فدراسیون فوتبال و تیم های ملی فوتبال بودم، از نونهالان، 

جوانان تا بزرگسالان. حتی در بخش بانوان هم سرویس می دادم.
این تاریخچه و حضور شما در فوتبال از کجا شروع شد؟

از بچگی علاقه شدیدی به ورزش داشتم. یعنی از ۱۴ یا ۱۵ سالگی که زمان قبل 
از انقلاب می شــد، آن قدر علاقه مند بودم، با کسانی مثل حسین کلانی،صفر ایران 
پاک، همایون بهزادی و همه این ها آن قدر در اســتادیوم ها بودم که دوست صمیمی 
شــده بودیم.طوری بود که در دوران سربازی در سال ۵۳ یا ۵۴ وقتی ایران با رژیم 
صهیونیستی بازی داشت، ســرباز دژبان مرکز بودم و مسئول استادیوم ها .آن موقع 
آماده باش بودیم. هیچکس نمی توانست از پادگان خارج شود. عشق من هم فوتبال 
بود، آن زمان گروه بان مرکز در جمشیدیه بود، سیم خاردار بود و دیوار هم نبود، زیر 
ســیم خاردار خاک بود، خلاصه فرار کردیم و به استادیوم شیرودی رفتیم. چون با 
لباس ســربازی هم بودیم کسی چیزی نمی گفت. رفتیم در جایگاه نشستیم و ایران 
هم اول شد. آن قدر هم شیطون بودیم که پریدیم وسط زمین. همایون بهزادی)خدا 
بیامرز( و بهتاش فریبا هم شــاهد این اتفاقات هستند. وقتی تیم ملی پرچم ایران را 
گرفتــه بود و دور می زد، ما هم پرچم ایــران را گرفتیم و دور زدیم. همان موقع که 
داشتیم دور می زدیم، افسر ما که تیمسار مومنی بود ما را دیده بود. صبح زود که به 
پادگان رفتیم گفتند تیمســار شما را خواسته. اول ترسیدیم ولی بعد فهمیدیم گویا 
تیمسار از ما خوشش آمده بود. ما رفتیم پیش تیمسار، اول به ما تشر زد که بترسیم، 
بعد رفیق شدیم و در۲ سال خدمت با ما کاری نداشت و می گفت هر کاری که دوست 

داشتید بکنید. همه هم از برکت فوتبال بود.
پس قصه حسین طالب لو و فوتبال از همین جا شروع شد؟

از آن جا شــروع شــد، البته خودم هم بازی می کردم، تیم های زمین خاکی بود، 
درخشــان، فرجی، چنگیز، فتح آبادی و همه بزرگان آن دوره بودند و من اسمشان 
را می دادم چون رفیق صمیمی بودیم و تیم می شــدیم و قهرمان هم می شدیم. آن 
موقع ها به خاطر جنگ فوتبال خوابیده بود، انقلاب شــده بود، بعد از این ها فوتبال 
دوباره زنده شــد. آن زمان ها لیگ سراســری نبود و همه چیز محلی بود. اصلا اگر 

فوتبالیست در زمین خاکی بازی نمی کرد از نظرشان فوتبالیست نبود.
ارتباط شما با فدراسیون چه طور برقرار شد؟

من با تیم هایی مثل بانک ملی، پورا و..این ها کار می کردم، زمانی که در بانک ملی 
بودم رئیس فدراسیون آقای صفایی فراهانی بود.کار من را در بازی های باشگاهی دیده 
بود و بعد به ابراهیمی گفته بود که اگر بتوانی این بچه را برای ما بیاوری خیلی خوب 
است. من آن زمان تاکسی هم داشتم و روی تاکسی هم کار می کردم. بعد ابراهیمی 
با من صحبت کرد.گفتم من استخدام دوست ندارم می خواهم آزاد باشم،گفتند حالا 
یک مدت بیا کار کن. ما رفتیم مشغول به کار شدیم که تا همین ۴ سال پیش ادامه 

داشت.
کار کردن با کدام یکی از روسای فدراسیون راحت تر و بهتر بود؟

من اول که آمدم با صفایی فراهانی بودم. صفایی فراهانی واقعا به فوتبال ما خدمت 
کرد و نظم و نظامش عالی بود. یک مدیر حرفه ای بود. وقتی وارد می شــد انگار یک 
تیمسار وارد پادگان شده است. کمپ تیم ملی که الان داریم را، زمان ساختش تازه 
من وارد فدراسیون شده بودم. از نظر نظم و انظباط صفایی فراهانی کمک های زیادی 
به فوتبال ایران کرد. بعد هم دادکان آمد و همان مســیر را ادامه داد، حتی کار های 
نیمه مانده فرهانی را هم تمام کرد و کلا همه چیز بیســت بود. واقعا این دو نفر به 
فوتبال این مملکت خیلی خدمت کردند.ســال ۲۰۰۶ که در آلمان بودیم دادکان را 
برداشتند و بعد هم مصطفوی آمد و سرپرست بود. کیومرث هاشمی یک مدت آمد.
فکر می کنم در دوران تعلیق بود. البته من چون کار خودم را درســت انجام می دادم 
با همه این ها راحت بودم و با همه آنها رفیق می شدم. بعد هم کفاشیان آمد و ایشان 

هم آکادمی پایین را ساخت.
از کدامشان خاطره خوشی دارید؟

صفایی فراهانی خیلی با ما نمی جوشید ولی با دادکان رفیق بودیم. دادکان وقتی 
تیم ملی تمرین می کرد همیشه با لباس شخصی و ورزشی می آمد. حتی با بچه های 
تیــم ملی مثل علی دایی پنالتی هم تمرین می کرد. ما با دادکان خیلی رفیق بودیم 
و مثلا حتی خود من در دروازه می ایســتادم و به من پنالتی می زد. بچه ها خیلی با 

دادکان راحت بودند و ایشان یک استثنا بودند.
یک مقدار در مورد مربیانی مثل برانکو بگویید.

برانکو از نظر شــخصیتی و رفاقتی خیلی آدم ســلامتی بود.از نظر حرفه ای هم 
همین طور. من با برانکو خیلی ایاغ بودم. یک بار زمســتان در هتل لاله بودیم،وقتی 
همه بچه ها سوار اتوبوس شدند آخرین نفر که می خواستم سوار شوم برانکو پیاده شد 
و دعوا کرد که چرا کاپشن نپوشیدی؟ چون تو برای من از همه این بازیکنان مهم تری 
و اگر مریض شــوی من لنگ می مانم. بازیکنان اســتراحت می کنند اما تو چه؟ این 

درس را او به من آموخت.
خاطره جالبی از هر کدام از این مربیان و بازیکنان داری که یادت مانده 

باشد؟
با علی دایی هم وقتی مربی شد، ما برای اردو به مادرید رفتیم. روز پدر شد و سر 
میز نهار بودیم. دایی با یک بســته آمد در ســالن غذاخوری و بعد از غذا که به دایی 
گفتم بچه ها غذایشان را خوردند و بروند به اتاق هایشان گفت نه.خیلی آدم های بزرگی 
مثل آقای ابراهیمی آنجا بودند. دوتا آقای ابراهیمی داشتیم که یکی سرپرست تیم 
بود و یکی هم همکار من. یادم اســت آقای تاج هم در اردو بود. برای من تیشرت و 
شــلوار گرفته بود و گفت روز پدر است و من آنقدر شما را دوست دارم این را به یاد 

پدرم برای شما گرفته ام.
هنوز هم با علی دایی ارتباط دارید؟

خیلی کم. چون می دانم درگیر کارهای مختلف است خیلی زیاد ارتباط نداریم.
از بین ستارگان تیم ملی چطور؟ با کسی خاطره خاصی دارید؟

یک خاطره جالب با حمید درخشــان دارم. در جام جهانی نوجوانان بودیم که در 
ترینیداد و توباگو برگزار می شد و حمید درخشان سرمربی بود. آن موقع سپ بلاتر 
هم آنجا بود. پس از یک بازی در رختکن بودیم که دیدیم ۶-7 نفر از نمایندگان فیفا 
آمدند و با حمید درخشان صحبت کردند و یک ساک فیفا پر از تیشرت و گرمکن و 
... هدیه دادند. حمید درخشان پرسید این به چه مناسبتی است؟ آن ها گفتند بلاتر 

کار من را در زمین دیده و خوشش آمده و این ها را یادگاری داده است.
فکر نکنم رییس فیفا تا به حال به یک ایرانی چنین هدیه ای داده باشد.

بله. یادم هست از نفرات آن تیم حسین کعبی هم بود.
از تیم بزرگســالان هم بازیکن خاصی در ذهن تان هست که خاطره ای 

داشته باشید؟

بخواهم بگویم باید سه کتاب بنویسید. چون اتاق تدارکات پر از کیک و میوه بود 
بچه ها همیشــه به اتاق ما می آمدند. مثلا علی دایی و یحیی گل محمدی و آن زمان 
خداداد بیشتر اوقات در اتاق من بودند. پیش من راحت بودند. یک خاطره دیگر هم 
بگویم. آن موقع آقای علی جوادی خداداد و علی دایی و حسین فرکی و آقای برانکو را 
به تلویزیون دعوت کرد تا درباره تیم ملی صحبت کنند. ما از یک لقبی بدمان می آمد. 
این ها در تلویزیون آمدند از من تعریف کنند گفتند »حسینِ فلانی« که حسابی دیگر 

همه چیز را بهم ریختند.
یکی از معروف ترین و ماندگارترین بازی های تاریخ فوتبال ایران بازی با 
استرالیاست که هنوز در ذهن مردم مانده است.البته فکر می کنم شما آنجا 

حضور داشتید؟
متاسفانه آنجا نبودم.

چرا؟
ما کلا سه نفر تدارکات در تیم های ملی بودیم و مثل الان نبود که فقط سه نفر 
با تیم ملی بزرگســالان هســتند. کلا من بودم و آقای ابراهیمی و آقای عبادی که 
مینی بوس داشــت. همان تیم 98 هم با مینی بــوس رفت و آمد می کرد. من با تیم 
جوانان بودم و استرالیا نرفتم چون تیم لنگ می ماند. اکبر کاویانی هم با ما بود که از 

من قدیمی تر است و زحمت کش بود.
کمی از جو و وضعیت آن تیم بگویید.

جو آن تیم یک چیز استثتنایی بود. با آن هزینه کم آن موقع واقعا خاطره اش برای 
من هم از یاد نمی رود. آن زمان ها وقتی تیم برگشــت آنقدر کادو از طرف مردم در 

کمپ تیم های ملی بود که با تریلی آنها را می بردیم!
جشنی هم در ورزشگاه آزادی برگزار شد که کم سابقه بود.

بعدا زمان کی روش هم جشــن گرفتند. خاطره آن بازی استثنایی بود. آن موقع 
جام جهانی رفتن هم ســخت بود. من خب چندین سال تدارکات بودم و چیزهایی 
هم از مربیان یاد گرفته ام. آن زمان تیم ها خیلی قوی بودند و ما راحت نمی توانستیم 
عربســتان و کره را ببریم و مثلا از کویت به سختی مساوی می گرفتیم.الآن هم که 
می خواهنــد تیم ها را زیادتر هم کنند که صعود کشــورها به جام جهانی راحت تر 

می شود.
تیم ملی ایران هم در این ســال ها پیشرفت کرده که ما ساده تر به جام 

جهانی می رویم.
بله صد درصــد. الان ما ۲۰ تا ۲۵ لژیونر داریم. حتی این هایی که در ایران بازی 

می کنند هم پیشنهاد دارند که نمی روند.
شما با کی روش هم کار کردید؟

بله 7-8 ســال باهم بودیم. تمام مسئولیت های اســتخر با من بود. بعد از زمانی 
که آقای دادکان گفت دیگر در تیم ملی نباشــم ســالن ورزشی و فوتسال و استخر 

مسئولیتش با من بود.
کی روش به سخت گیری و نظم معروف است. شما در کار کردن با او اذیت 

نشدید یا مثلا او نگفت می خواهم نیروهای خودم را بگذارم؟
من کــه خیلی راحت با کی روش کار کردم چون بعدا هم فهمید پســرم وحید 
طالب لو اســت. زمان کی روش هم بازیکنان قدیمــی مثل علی پروین که می آمدند 
چون من قدیمی بودم سفارش من را به کی روش می کردند. آقای آرین قاسمی شاهد 
اســت که مثلا علی پروین که آمد،به کی روش گفت هوای طالب لو را خیلی داشته 
باش؛او چندین ســال به فوتبال این مملکت خدمت کرده است. اینکه به او سفارش 
من را می کردند و خب خود من هم کم نمی گذاشتم باعث شد کی روش با من خیلی 
رفیق شــود. کی روش حتی با من مچ می انداخت »صفرعکاس« عکس آن را گرفته 
بود و برنامه نود هم نشــان داد. من خیلی زود صمیمی می شوم و با کی روش رفیق 

شده بودم.
الان کی روش بگوید برای جام جهانی بیا قبول می کنید؟

نه.
اگر وحید بگوید چطور؟

خب من یک بار خداحافظی کردم و دیگر دوســت ندارم. من فوتبال و کشتی و 
کلا ورزش را دوســت دارم. دختر خود من نجات غریق است و کلا ورزشی هستیم. 
حتی کشتی ها را با هیجان و استرس شدید نگاه می کردم. من خیلی هنر کرده ام که 
سکته نکردم! من وقتی وحید بازی داشت می رفتم بیرون و اصلا بازی های وحید را 

نگاه نمی کردم. بازی ها را ضبط می کردم بعدا می دیدم.
بازی هایی که می باخت را نگاه نمی کردید؟

چرا فیلمش را می دیدم و خودم ایراد هم می گرفتم. چون خودم در سطح پایین 
هم گلری کرده بودم و راه و روش را نشان می دادم.

شما چندتا فرزند دارید؟
من یک پسر و یک دختر دارم. یک دخترم هم که به رحمت خدا رفته است.

خدا بیامرزد. شما سابقه زیادی در فوتبال داشتید، آن زمان طرفدار تاج 
بودید یا شاهین؟

ما آن زمان طرفدار پیکان بودیم که همان پرسپولیس به حساب می آمد. ما پنج، 
شــش نفر بودیم که هر جای ایران پرسپولیس بازی داشت با موتور ۱۰۰۰ دوستم 
خدا بیامرز علی رحمتی به دیدن بازی ها می رفتیم. حتی در امجدیه که برای بازی ها 
خیلی شلوغ می شــد و باید از صبح برای جا گرفتن به ورزشگاه می رفتیم به خاطر 
صمیمیت ما با بازیکنان و پیگیر بودن بازی ها جای ما همیشه روبروی جایگاه محفوظ 
بود. حتی وقتی تیم های دیگر بازی داشتند ما زیر ساعت ورزشگاه می رفتیم که آن 
زمان جایگاه شرط بند ها بود، البته ما اهل شرط بندی نبودیم. در جایگاه دوستان ما 
مثل بهتاش فریبا و عبدالله اناری بودند و ما با علی مانگا زیر ساعت بودیم که ناگهان 

پلیس ها آمدند سمت بالا تا من را بگیرند!
چرا؟

به خاطر شلوغ بازی ها و شیطنت هایی که می کردیم.
از چه زمانی استقلالی شدید؟

وحید نوجوانان پرســپولیس بود، برای جوانان به استقلال آمد. آن زمان سرمربی 
جوانان مرحوم رضا احدی بود. آن زمان خســرو حیدری، امیر حسین صادقی، آندو 
تیموریــان، مجتبی جباری و...... در تیم جوانان بودنــد. از آن زمان دیگر ما و تمام 

خانواده استقلالی شدیم.
دلیل جدایی وحید از پرسپولیس و پیوستنش به استقلال چه بود؟ رضا 

احدی وحید را کشف کرده بود؟
تصمیم خود وحید بود. آن زمان آقای کمالوند بود وحید را دیده بود و به استقلال 

آورد.
خود وحید گرایش رنگی خاصی نداشت؟

نه آن زمان او نوجوان بود، هر جا که فرصت پیشرفت داشته به همان جا می رفت.
از کجا جرقه ی فوتبالیست شدن وحید طالب لو زده شد؟

جرقه که همان حرفه و شغل من بود. وقتی با تیم ها کار می کردم وحید را زمانی 
که کاری نداشت با خودم سر تمرین تیم ها می بردم.
اولین پیشنهاد رسمی وحید چه زمانی بود؟

وقتی وحید به اســتقلال رفت راه حرفه ای شــدن را آغاز کــرد. زمانی که آقای 
قلعه نویی در اصفهان به وحید بازی داد وحید در تیم جوانان اســتقلال بود ولی با 
بزرگسالان استقلال تمرین و بازی می کرد. از استقلال دوران حرفه ای وحید شروع 
شــد و در اصفهان اولین بازی با بزرگسالان را تجربه کرد.از همان جا بود که وحید 
دیگر شناخته شد و روز به روز پیشرفت کرد. یک خاطره که از آن بازی دارم این بود 
که من با محرم نویدکیا دوستی صمیمی ای داشتم.در آن بازی وقتی محرم وحید را 
درون دروازه دید شوکه شد.بعد ها به من گفت وقتی وحید را دیدم به خودم گفتم اگر 
به او گل بزنم جواب حسین را چی بدهم؟ این بود که آن بازی برای ما خاطره انگیز 

شد و سکوی پرتاب وحید بود.
برای وحید پارتی بازی که نکردید؟

آن زمان پارتی بازی معنایی نداشــت. خود این پســر پیشرفت کرد. کدام مربی 
می توانــد گلری که هفته ای ســه پنالتی مهار می کــرد را نخواهد؟ من به او کمک 

می کردم اما هیچ سفارشی در کار نبود.
امیر قلعه نویی نقش زیادی در پیشرفت و دیده شدن وحید داشت؟

۱۰۰ درصد امیر قلعه نویی خیلی در پیشرفت وحید نقش داشت. کلا آقای قلعه 
نویی به جوانان خیلی بها می داد.

اولین باری که وحید طالب لو به تیم ملی دعوت شــد چه احساســی 
داشتید؟ شما زودتر خبر داشتید؟

برای یک پدر هیچ آرزویی بالاتر از رســیدن پسرش به تیم ملی نیست. من که 
ســال ها برای دیگر بازیکنان زحمت کشیده بودم آن زمان بهترین روزهای عمرم را 
پشــت سر می گذاشتم که پسر خودم در تیم ملی حضور داشت. من سال ها پیراهن 
دیگران را آماده می کردم اما آن زمان برای پسرم پیراهنش را آماده کردم که نمی توانم 

واقعا احساسم را بیان کنم.
خاطره انگیز ترین بازی که از وحید طالب لو به یاد دارید کدام بازی بود؟
بعد از بازی با ســپاهان برای بازی با ابومسلم به مشهد رفتند. خسرو حیدری و 
جباری به دلیل سرباز بودن در ابومسلم بازی می کردند. یک شوت خسرو حیدری در 
آن بازی از پشت هجده قدم زد که وحید با یک واکنش فوق العاده توپ را از سه کنج 
دروازه بیرون آورد. بعد از همان بازی وحید برای ما بلیت گرفت و ما به خاطر همان 
بازی به مشهد رفتیم. هر کس می فهمید ما پدر و مادر وحید هستیم از عملکرد وحید 

در بازی تعریف می کرد و آن بازی همیشه در خاطر من خواهد ماند.
پنالتی که در دربی از مهرزاد معدنچی گرفت، خوشــحالتون کرد یا به 

خاطر سابقه پرسپولیسی بودنی که داشتند ناراحت شدید؟
از زمانی که وحید به استقلال آمد ما کلا پرسپولیس را فراموش کردیم. عرقی که 
به بچه ی خودت داری و می خواهی موفق شــود را به هیچ کس نخواهی داشت. من 
با علی دایی دوســتان بسیار صمیمی بودیم. وقتی پنالتی او را هم گرفت علی دایی 
در اوج بود، علی دایی و وحید همیشه در آخر تمرین تیم ملی با هم تمرین پنالتی 
می کردند و وحید به خاطر همین تمرینات می دانست دایی کجا می زند. پنالتی که 
خوب زده شود اگر ۵ گلر هم در دروازه باشند گل می خورند و اگر پنالتی بد زده شود 
قطعا توسط دروازه بانی که تمرین کرده مهار خواهد شد. از نظر فکری وحید خیلی 
با تمرکز تشــخیص می داد. مثلا سه پنالتی مقابل راه آهنی ها گرفت که همه ی آنها 

خیلی خوب زده بودند.
در حال حاضر خیلی از هواداران استقلال و وحید از او بی خبر هستند و 

نمی دانند او کجاست و چه کار می کند؟
وحید حدود ۵ سال است که به آمریکا و شهر واشنگتن رفته و آنجا زندگی می کند 

و هدایت تیم باشگاه جوانان واشنگتن را بر عهده دارد.
تخصصی مربی دروازه بان هاست یا سرمربی کلی تیم است؟

نه، هدایت کلی تیم را بر عهده دارد. البته به صورت خصوصی شاگرد دروازه بان 
نیز دارد و همچنین دوره های حرفه ای مربیگری و آموزش های روز را در سراسر دنیا 

پشت سر می گذارد.
شما خودتان در جام جهانی 2006 حضور داشتید.یکی از حاشیه هایی که 
هنوز هم در موردش بحث می شود آماده تر بودن وحید نسبت به ابراهیم 
میرزاپور بود، همچنین در جام ملت هــای 2007 بعد از آن. به عنوان یک 

هوادار نظرتان در این مورد چیست؟
۲۰۰7 من با امیر قلعه نویی نبودم. اگر من تعریف کنم می گویند چون پســرم 

هســت این را می گویم. ابراهیم هم آن زمان آماده بود و یکی از دوستان نزدیک من 
است. در جام جهانی ۲۰۰۶ تا دقیقه آخر قرار بود وحید مقابل آنگولا به میدان برود 
اما باز هم عوض شد. این را می توانم بگویم که ۱۰۰ درصد حقش بود آن بازی را به 
میدان برود حتی ابراهیم میرزاپور هم راضی بود. روحیه ابراهیم هم در بازی ســوم 

خراب شده بود.
سال ۸۴ که استقلال قهرمان شد، یک بازی بین استقلال و فولاد بود که 
میرزاپور ۴ تــا گل خورد، همه آن زمان معتقد بودند که میرزاپور به اندازه 

وحید آماده نیست اما برانکو همچنان روی ابراهیم میرزاپور مصر بود.
ابراهیم دوســت من است، اما یک بازی ملی در استادیوم آزادی هم بود که خود 
ابراهیم در رختکن گفت وحید من بازی نمی کنم. نمی دانم تماشاگران اذیتش کرده 
بودنــد یا چه چیز دیگری اتفاق افتاده بود اما نیمه دوم در دروازه نبود و وحید وارد 

شد، گل هم نخوردیم.
سال بعد از این هم در جام جهانی 2007 که آقای قلعه نویی سرمربی تیم 
ملی بود، بازی با کره به پنالتی کشیده شد، رودباریان ۱20 دقیقه بازی کرده 
بود در دقایق آخر وحید طالب لو برای پنالتی گرفتن آمد. شما که خودتان 
دروازه بان بودید و ســال ها در فوتبال حضور داشــتید، این کار را درست 
می دانید؟ یعنی این که دروازه بانی که ۱20 دقیقه در بازی بوده است بیرون 
بیاید و یک گلری مثل وحید طالب لو که برای پنالتی گرفتن بهتر است وارد 

زمین شود منطقی است؟
بعد از برگشــتن تیم از از جام جهانی، بازیکنان، قلعه نویی و دستیارانش با من 
صحبت کردند، به من گفتند که قبل از هر بازی موقع تمرین هر چه پنالتی می زنیم 
را وحید می گیرد. در مورد صحبت شــما من هم ایــن عقیده را دارم که بازیکن در 
دقیقه ۱۲۰ نباید وارد زمین شود. مخصوصا که وحید حتی تا دقیقه ۱۱۵ هم خبری 
از این که باید وارد زمین شود نداشت. یعنی از نظر ذهنی و بدنی آماده نمی شد. باید 
شیرجه بزند، باید سرعت عمل داشته و خیلی موارد دیگر که وقتی ناگهان وارد زمین 
شود این ها اتفاق نمی افتد. من عقیده دارم که بهتر بود در آن زمین وحید وارد زمین 
نشود. چون دروازه بانی که از اول در بازی بود هم بدن آماده تری داشت و هم در کل 

بازی ها بازی کرده بود. به نظر من صحیح نبود.
بعد از آن هم وحید دیگر در تیم ملی بازی نکرد، درست است؟

وقتی علی دایی سرمربی شد، وحید برای تیم ملی انتخاب نشد. وحید همیشه در 
لیگ بهترین دروازه بان می شد. من همیشه می شنیدم که در گوشه کنارها خبرنگاران 
از علی دایی می پرســند چرا وحید را دعوت نکردید. بعد از یک مدتی دایی وحید را 

دعوت کرد و حتی در بازی یکی از تورنمنت ها وحید فیکس تیم بود.
اگر قرار باشد سه دروازه بان خوب تاریخ فوتبال ایران را نام ببرید کدام ها 

هستند؟
ناصر حجازی، احمدرضا عابدزاده و عیلرضا بیرانوند. پســر خودم را نمی گویم که 

سوتفاهم نشود.
حالا واقعا وحید در بین سه دروازه بان خوب ایران نبوده؟

اگر من بگویم همه بد فکر می کنند. کسانی که گفتم دروازه بان های معتبر ایرانی 
بودند. من هر چه بگویم می گویند چون پدرش هستم دفاع می کنم. قضاوت در مورد 

وحید را می گذارم با بقیه باشد.
وحید طالب لو بعد از گذراندن 7 یا ۸ ســال خوب در اســتقلال دیگر 
نیمکت نشین شد. زمان آقای مظلومی بود که کم کم وحید از شماره یکی 

فاصله گرفت و بی تعارف دل خور هم بود. کمی از آن دوران بگویید.
من در جریان دل خوری هایش بودم. در استقلال از وقتی مهدی رحمتی و محمد 

محمدی آمدند کنار رفت.
شاید وحید می خواست کمی بیشتر مورد احترام قرار بگیرد.

دقیقا همین اســت. غیر از احترام،سرپرستان و مربیانی آمدند که تابع دستورات 
بالایی ها بودند. من در تیم ها بودم و این را کاملا حس می کردم. من خودم به تیم ها 
زمیــن می دادم. همان جا هم تا دقیقه 9۰ وحید در دروازه بود بعد دقیقه 9۰ او را با 
رحمتی و محمدی عوض می کردند. وحید وقتی دید آن قدر بی احترامی وجود دارد 

آرام آرام کنار کشید.
در یک مقطعی وقتی وحید از اســتقلال جدا شد و به شاهین رفت، در 
ســال ۹۴ باز به استقلال برگشت، نیم فصل اول را در راه آهن بود و بعد به 
استقلال برگشت. قلعه نویی هم سرمربی استقلال بود. فکر می کنم وحید 
خیلی دلی برای استقلال بازی می کرد و وقتی امیر قلعه نویی گفت اوضاع 
استقلال خوب نیست برای کمک آمد و جالب است که باز هم نیمکت نشین 

محسن فروزان بود.
اگر یادتان باشد همان زمان هم وحید در نیمکت کمک بود.

انگار دلی و رفاقتی برگشــت. انگار فقط برای کمک به استقلال آمد، 
درست است؟

بله به خاطر امیر قلعه نویی برگشــت. وحید وقتی به شاهین بوشهر رفت، اوضاع 
آن تیم خوب نبود. بعد از شکستن دستش آن هم به آن شکل که انگار دستش قلم 
شد و اســتخوان از روی پوستش بیرون بود، با توجه به این که همه چیز دروازه بان 
دســتش است، دیگر همه چیز برایش سخت شد. برای ما هم سخت شد که وحید 

مدت ها بازی نکرد.
بعد از شاهین بوشهر وحید به تیم دیگری هم رفت؟

فقط به راه آهن و استقلال بود.
در ســال ۱۳۹۵ که مظلومی دوباره سرمربی استقلال شد باز هم وحید 
با توجه به این که مهدی رحمتی هم بود در اســتقلال ماند، کدورت ها رفع 

شده بود؟
من می خواهم مردم بدانند که وقتی وحید در بیمارستان بود، مظلومی به ملاقاتش 
آمد، بعدش من را کنار کشید و گفت حسین من هیچ کاری برای وحید نکردم، هر 
کاری که به من گفتند را کردم. مربی هایی آمدند که دســت خودشان نبود که چه 

چیزی در استقلال اتفاق بیافتد و برای همین هم نتیجه نمی گرفتند.
سال ۹۵ آخرین جدایی وحید از استقلال بود و بعد از آن وحید به فولاد 

رفت، درست است؟
بله درســت است، منصوریان به اســتقلال آمده بود، تازه ما با ایشان رفت و آمد 
خانوادگی هم داشــتیم. منصوریــان گفتند وقتی مهدی رحمتی اســت وحید را 
نمی خواهــد. وحید هم به فولاد رفت. یعنی خود شــخص من با همه رفاقتی که با 
منصوریان داشتم انتظار این را نداشتم که وحید را انتخاب کند. وحید که این همه 
عاشــق استقلال بود بعد از این که مظلومی و منصوریان این کار را کردند سرد شد 

و به فولاد رفت.
حسین آقا حرفی ته دلت مانده که بخواهی بزنی؟یا ما نپرسیده باشیم؟

به من و وحید در ورزش و مخصوصا فووتبال ایران کم لطفی شد. هم خودم و هم 
وحید کم مهری زیاد دیدیم. ما هم توقعی نداشتیم. خداراشکر هنوز نفس می کشیم. 
ممنون که یاد ما کردید و فرصتی شد خاطرات شیرین را بیان کردیم. از همین جا 
برای تیم ملی در جام جهانی آرزوی موفقیت می کنم. هر اتفاقی برای تیم ملی بیافتد، 
ما که سال ها برای تیم ملی زحمت کشیدیم بیشتر خوشحال می شویم. ما که کارمند 

فدراسیون بودیم، یک روز آمده بودیم و یک روز هم باید می رفتیم.
انگار هر چه سربه زیرتر باشی بدتر می شود.

من به وحید در دورانی که بازی می کرد گفتم، گفتم پسرم الان همه گرگ شده 
اند و همه دنبال منافع خودشان هستند.وحید به من گفت خب من هم پسر تو هستم 
و این ناملایمتی ها را می بینم. من هم چیزی نتوانستم بگویم. برای ما هم همین ارزش 
دارد. همین که همه به خوبی یاد می کنند ارزشمند است. کشتی های تختی را کسی 

یادش هست؟ نه. ولی یک کار خیری که کرده همیشه در ذهن مردم است.
در آن مقطع همه می گفتند که وحید چیزی کم تر از خیلی دروازه بان ها 

ندارد؟
همه اش پارتی بازی بود. من می دیدیم که خیلی از سرپرست های تیم ها این کار 
را می کردند. فقط می خواستند باشند. همین. به هر قمیتی، برایشان فرقی نمی کرد.

کدام مربی این روحیه را نداشت؟
امیر قلعه نویی این طور نبود. این شجاعت را داشت وحید را در جوانی بازی بدهد.

فوتبال انگار بعضی وقت ها عقل آدم را می گیرد.
آن زمان هــا بازیکن ها در برف هم وزنه می زدنــد. حتی طرفداران هم جان خود 
را برای تیمشــان می دادند. مثل الان نبود که تا پول نگیرند تشویق نکنند. الان هر 
بازیکنی را بخواهند خط می زنند، هر کسی را هم بخواهند می آورند، همه چیز پول 
شده اســت.در سالی که وحید در 7 یا 8 بازی گل نخورده بود، یکی از دختران من 
فوت شد. وحید اتوبان کرج را تا تهران را برای تمرین طی می کرد و در اوج آمادگی 
بود. در راه به او خبر دادند خواهرش فوت کرده است. آن موقع پلیس می بیند حال 
وحید خوب نیست. به پلیس توضیح می دهد که چه اتفاقی افتاده است، پلیس هم 

وحید را تا خانه اسکورت کرد.

گفت وگو با حسین طالب لو پدر دروازه بان سابق تیم ملی فوتبال 

حجازی،عابدزاده و بیرانوند بهترین گلرهای ایران هستند
صفایی فراهانی و دادکان بیشترین خدمت را به فوتبال این مملکت کردند

مــن اول کــه آمدم بــا صفایــی فراهانــی بودم. 
صفایی فراهانــی واقعــا به فوتبال مــا خدمت کرد و 
نظم و نظامــش عالی بود. یک مدیــر حرفه ای بود.

وقتی وارد می شــد انگار یک تیمســار وارد پادگان 
شــده اســت. کمپ تیم ملی که الان داریم را، زمان 
ســاختش تازه من وارد فدراسیون شده بودم. از نظر 
نظم و انظبــاط صفایی فراهانــی کمک های زیادی 
به فوتبال ایران کرد. بعد هــم دادکان آمد و همان 
مســیر را ادامه داد، حتی کار های نیمه مانده فرهانی 
را هم تمام کرد و کلا همه چیز بیســت بود. واقعا این 
دو نفر به فوتبال ایــن مملکت خیلی خدمت کردند

من کــه خیلی راحت با کــی روش کار کردم چون 
بعــدا هم فهمید پســرم وحید طالب لو اســت. زمان 
کی روش هم بازیکنان قدیمــی مثل علی پروین که 
می آمدند چون من قدیمی بودم ســفارش من را به 
کی روش می کردند. آقای آرین قاســمی شاهد است 
که مثلا علی پروین که آمد، به کی روش گفت هوای 
طالب لو را خیلی داشته باش؛او چندین سال به فوتبال 
این مملکت خدمت کرده اســت. اینکه به او سفارش 
من را می کردند و خب خود من هم کم نمی گذاشتم 
باعــث شــد کی روش بــا مــن خیلی رفیق شــود. 
کی روش حتی با مــن مچ می انداخت؛ »صفرعکاس« 
عکــس آن را گرفته بود و برنامه نود هم نشــان داد


